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  ميرويس ودان محمودی

  ٢٠١٨ اپريل ٢٠
 

 ردخسخنی با اھل 
 پايمال شدن حق ضعيف و مظلوم برای فطرت بشر آزاده زجرآور و ۀانداز عدالت، آرمان انسانی است و ھيچ چيز به

ی از تاريخ ئمقطع ھا در. آورد  پديد نمیذھانأو ھيچ چيز به اندازه بی عدالتی، کينه و دشمنی را در   انگيز نيست نفرت

خ و بن کندن ريشه ھای ظلم عدالت اجتماعی و از بي ی تبارز کرده اند که برای تحققئپراز فراز و نشيب بشری انسان ھا

استعمار و استثمار   عدالت و ھم چنان ظلم و ستم ستيزی،هاز آنان نيز در را  و بسياریسؤوليت گرفته اندمو استبداد 

 ۀکاو ٔنمونه درخشان آنان زنده يادان و گرامی يادان آرش کمانگير، . اند ھای شيرين شان را فدا کرده ستيزی جان

ميوند، امان الله ،  خی، قارن ھراتی، نيزک بادغيسی، استاد سيس سيستانی، ملالیليث صفار، سنباد بل يعقوب آھنگر،

محمودی، مجيد کلکانی، قيوم رھبر،احمد فيض،  ، عبدالرحمانتانیسسرور جويا، ميربچه کوھدامنی، مير مسجدی کوھ

 .دمی باش...عزيز طغيان و  قاضی ضياء، ميرويس فراھی، لطيف محمودی، بشير بھمن،

ٔھمواره ظلم و بی عدالتی روح و روان بشر را آزرده است و بشريت را تشنه  د که از آغاز زندگی بشر،ناگفته نمان
 افراد و اقشار و جوامع انسانی اعم از ۀتاريخ، ھم در طول .تبعيض و تعدی ساخته است از ھر نوع  جھانی عاری

 ای  ھر پديده .تمگران متنفر بوده اندبوده و از نقض آن توسط زورمندان و س کوچک و بزرگ خواھان اجرای عدالت

سزاوار است تا با  . اخلاقی و اجتماعی علل و عوامل زيادی ذکر شده استۀعلتی دارد و برای اين پديد نياز به يک

 درک کنيم و بدانيم که ستمگر و ستمکش را  طبقات عبرت گرفتن از تاريخ گذشته و حال ما، فرق بين ظالم و مظلوم،

  .مو چگونه عليه آن متحدانه مبارزه نمائيظلم طبقاتی چيست 

ند، و اما اکثريت مردم از امکانات جامعه در رفاه کامل زيسته و زندگی می نمايدر افغانستان تنھا طبقات حاکم و ممتاز 

غرب و در رأس آن  در شرايط کنونی که افغانستان توسط امپرياليزم .زندگی ساده محروم بوده و ھنوز ھم ھستند يک

 و وطنفروش که ننگ تجاوز و مستعمره شدن  تجاوز نظامی قرار گرفته است، طبقات ظالماليزم امريکا موردامپري

طبقات و لايه ھای دردمند جامعه پرداخته و حتی احساسات مذھبی آنان را   به استثمارًکشور شان را پذيرفته اند، شديدا

طبقات  .پاکستانی و شيخ ھای سعودی قرار داده اند  ايرانی،ھای و آنان را در خدمت منافع مذھبی ملا نموده  استثمار

 ًدولت و حکومت مستعمراتی را تشکيل داده اند، يا در گذشته اکثرا در خدمت منافع سوسيال ستمگر که پايه ھای اساسی

ی ھای مالی و تسليحات ی اند که از خيرات جھاد، کمکئامپرياليزم شوروی قرار داشتند و يا آنعده از جھادی ھا

امروز با وصف  اند، و ھيروئين فروشی صاحب ميليونھا دالر شده  امپرياليزم غرب و از درک دزدی ، سلاح فروشی
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و ٔھم چنان به مثابه بورژوازی کمپرادور   بلندی را در دولت و حکومت پوشالی در اختيار دارند،قاماتمکه  آن

می ... ھا و شھرک ھا و از کشور نموده، دارای شرکت   داخل و در خارجبورژوازی خصوصی سرمايگذاری ھائی در

 ٌبناء طبقات ظالم، .گونه تغييرات مثبت پديد نيامده است ٔباشند و اما در زندگی زحمتکشان مليت ھای مربوطه آنان ھيچ

ع چون مناف مختلف، يکسان عمل کرده و با ھمديگر ھيچ نوع دشمنی و عداوتی ندارند، ستمگر و استثمار گر مليت ھای

و عداوت بين مليت ھا  و اما ھمين قشر مفتخوار و طفيلی؛ مليت ھا را به جان ھمديگر انداخته و از نفاق. است آنان يکی

   .دن انفع می برند و از بالای غندی خير نظاره گر

يخی با ھم ھيچ گونه کدورت و دشمنی نداشته، بل پيوند مشترک و علائق تار ايمان کامل دارم که خلقھای عادی کشور

 .د باشندر صلح و صفا زيست باھمی داشته دارند که  داشته و آرزو

 کشوری قرار دارند و يا از طرق ديگری تحت عنوان زبان و رأس امور اين که طبقات ستمگر در رأس جامعه و در

  ستيزیو مظلوم به جای دفاع از خود به مليت  ٔبالای طبقه مظلوم ظلم روا می دارند... و ھويت و تبار مذھب،

ردمندانه خ که  چه بھتر است بگيرد و دست به کار ھای غير منطقی و خلاف منافع عليای ملی بزند؛بپردازد،عقده  

انسان ھائی که در قلمرو جغرافيائی  ۀو منطق حکم می کند که ھم عقل . را ريشه يابی نمايدمانديشيده آن ھمه مظال

عقل دارندگان  پس بايد.  کشور متعلق به آنان می باشدباشندگان اين مرز و بوم بوده و اين نمايند، افغانستان زندگی می

و بپيچند و با اتحاد مقدس شان مشت ھای   ھم پيوستهه دشمنان طبقاتی شان را بشناسند، ھم چو زنجير پولادين ب سليم

يخ  تارباله دانزبر فرق ھا و جمجمه ھای طبقات زورگو، ستمگر و وطنفروش وارد سازند و آنان را به  کوبنده

بنای يک افغانستان نو را بگذارند و راه را برای  ٔ بر فراز ويرانه ھای کھن جامعه نيمه فئودالی و مستعمره،رستادهف

به  هاثری نباشد وھم... ھزاره و تاجيک،ٔآماده سازند تا ديگر از کلمه پشتون،  ساختمان سوسياليزم و يگ گذار از آن

 .د زيست نماينٔمثابه انسان در صلح و رفاه

 

  


